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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 القعدهذیی ماه شنبهی نماز اوّلین یکحدیثی درباره

طور خاص مربوط بهالعاده، فوق این مراقباتای دارد. یکی از العادهفوقعبادی قعده مراقبات الماه ذی

های این ماه و به یک تعبیر، شنبهیک یتعبیر دیگر، همهقعده و بهالماه ذی یشنبهلین یکاست به اوّ

توبه و ادب توبه است که در کتاب  روز سال و آن نمازپنج وشصتوصدسی یمربوط است به همه

اساسی و بنیادینی که مبدأ یک تحول عظیم در  ی. برای توبه1امنقل کرده ،شراب طهور در مبحث توبه

دهند. تا کنون پیش الله است، بزرگان سیر و سلوک دستور همین نماز و توبه را میزندگی سالک الی

خوانم تا متن روایت را هم شنیده باشید. امروز آن را می نیامده بود که روایتش را در جلسه بخوانم؛ لذا

رود و بین میهچیز زیر ذرّدر ماه حرام همهایم گفتهکه نکته را این مصداق العاده است! بسیار فوق

شنبه، جمعه و شنبه که معادل روزهای پنج یین روایت خواهید دید. همان روزهادر ، شودمضاعف می

تا صدپنج روز است. نهوشصتوصدسیسال، نمایی است؟! هر چقدر بزرگ صد سال روزه است،نه

 قعده چقدر است؟!النمایی ماه ذیبزرگحال، پنج روز کجا و سه روز روزه گرفتن کجا؟! وشصتوصد سی

طاووس رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه نقل کرده و بندالاعمال سیّحدیث را اقبال

ص يَ وْمَ   اللِ   رَسُولُ   : خَرَجَ  عَنْ انََسِ بْنِ مالِكٍ قالَ » :هم از همین اقبال نقل کرده استالوسائل  مستدرک

قعده ال ی ماه ذی شنبهدر روز یک اکرمگوید: پیغمبرمالک میبننسا :«الَْْحَدِ فِی شَهْرِ ذِی الْقَعْدَةِ 

ماه  یشنبهلین یکماجرا مربوط به اوّبیرون آمدند؛ آمدند بین مردم؛ لذا در این روایت، بر اینکه 
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توانیم استفاده کنیم که این عمل قعده بوده، تصریح نشده است. در نتیجه، از همین عبارت میال ذی

 ،هل نیست؛ البتّاوّ یشنبهیک قعده قابل تعمیم است و مختصّالهای ماه ذیشنبهیک یعبادی به همه

اشتیاق است. فرض کنید شما را به این جلسه دعوت  یدهندهل نشاناوّ یشنبهانجام آن در یک

آمده و در جلسه نشسته است. کسی که  ،لاوّ یکنند؛ کسی که خیلی مشتاق است از همان دقیقه می

ل رویم که اوّگوید زیارت عاشورا را هم نرفتیم، نرفتیم؛ طوری میمی ،قدری کمتر مشتاق است

گوید: اگر اواسط می ،ز نفر دوم هم کمتر استب برسیم. کسی که اشتیاقش اهای طیّصحبت

گوید: میدیگری که اشتیاقش از این هم کمتر است، ب هم رسیدیم، بد نیست. های طیّ صحبت

 ،گوید: نه؛ به همان پذیرایی آخر هم برسیماحی آقای بشیری و یکی هم میرسیم به مدّ الله می شاء ان

ق به انجام این عمل شنبه موفّلین یککند که در همان اوّیایم. لذا اشتیاق اقتضا مثواب مجلس را برده

مثلأً در  ق نشد یا عذری داشت؛شنبه انجام نداد؛ موفّلین یکاگر کسی در اوّهر حال، بهشویم؛ ولی 

و بنابر  القعده در اختیارش است؛های دیگر ماه ذیشنبهتوانست نماز بخواند، یکشرایطی بود که نمی

گیرد. پس بر میی روزهای سال را دربینیم که همهآخر حدیث است، میای که در جمله

 بیرون آمدند، آمدند بین مردم.  در روز یکشنبه اکرم پیغمبر

فرمود: ای مردم! باز خوب دقت کنید. خطاب یا ایها المؤمنون  حضرت :«فَقالَ يا ايَ ُّهَا النّاسُ »

خود را محروم نداند؛ نگوید بله،  کساست؛ یعنی هیچ اسنیست؛ یا ایها المسلمون نیست؛ یا ایها النّ

ای خدا انجام دهند، چنین بهره اگر اولیاءدرست است؛ این عمل یک چنین آثار بزرگی دارد؛ ولی آن را 

یا ایها »فرمود:  بریم. نه؛ حضرتخدا نیستیم؛ پس آن بهره را هم نمی اولیاء برند. ما که جزءمی

خواهد توبه  از میان شما، چه کسی دلش می :«؟مَنْ كانَ مِنْكُمْ يرُيِدُ الت َّوْبةََ »مردم!  یای همه :«الناس

خواهد  ی ما دلمان می عرض کردیم: همه :«قُ لْنا كُلُّنا نرُيِدُ الت َّوْبةََ يا رَسُولَ اللِ »گوید: مالک میبنکند؟ انس

رَءُوا فِی كُلِّ ركَْعَةٍ فاتِحَةَ فَقالَ ع اغْتَسِلُوا وَ تَ وَضَّئُو »توبه کنیم ای رسول خدا!  ا وَ صَلُّوا اَرْبَعَ ركََعاتٍ وَ اق ْ

فرمود: حال که همگی  حضرت :«الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ الُل اَحَدٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَتَ يْنِ مَرَّةً 

چهار رکعت نماز بخوانید. در هر رکعت، و وضو بگیرید سپس خواهید توبه کنید، پس غسل کنید؛  می
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بار و یک «قل أعوذ بِربّ الفلق» یبار سوره، یک«قل هُوَ اللهُ أحد» یبار سورهحمد، سه یبار سورهیک

تمام شد، هفتاد  که نمازتانوقتی :«ثمَُّ اسْتَ غْفِرُوا سَبْعِينَ مَرَّةً »را بخوانید.  «قل أعوذ بِرَبّ الناس» ی سوره

بنده به این حدیث حاشیه -ها در این استغفار .« اِليَْهِ   وَ اتَُوبُ   ربَِّی  اَسْتَ غْفِرُ اللَ »غفار کنید؛ بگویید: بار است

 مرتکب شدههایی را که تواند اشتباهات و خطاانسان می -کنمزده و توضیحاتی را به آن اضافه می

کنم از گناهان ظاهریم، از گناهان استغفار می !یک از آنها استغفار کند. خدایابهاست، مرور و یک

باطنیم؛ از گناهانی که در رابطه با خلق تو انجام دادم؛ از گناهانی که در خلوت و تنهایی انجام دادم؛ از 

و انجام دادم و گناه است دانستم دانستم که گناه است و انجام دادم؛ از گناهانی که نمیگناهانی که می

ام را ولی بعداً توبه ؛استغفار و توبه کردمخاطر آنها بهناه است؛ از گناهانی که بعداً فهمیدم که گ

ماتی که مرتکب ناهانی که از آنها اصلاً توبه نکردم؛ از واجباتی که ترک کردم؛ از محرّشکستم؛ از گ

یش از جویانه و بتاتی که ترک کردم؛ از مکروهاتی که مرتکب شدم؛ از مباحاتی که لذّشدم؛ از مستحبّ

ضرورت عمرم را با آنها تلف کردم؛ از گناهانی که با زبانم کردم؛ سخنانی که گفتم و گناه بود؛ از  حدّ

هایی که خوردم و نوشیدم و گناه بود؛ از گناهانی که با ها و جرعهگناهانی که با کامم کردم؛ لقمه

ام کردم؛ از گناهانی که با دستم سهام کردم؛ از گناهانی که با لامچشمم کردم؛ از گناهانی که با شامّه

از تواند جلو بیاید؛ انسان می ،همین ترتیببه کنم.، استغفار میگناهانی که با پایم کردماز کردم؛ 

در رابطه با پدرم، مادرم، خواهران و برادرانم، بستگان نسبی و سببیم، اساتیدم، گناهانی که 

مؤمنین و مؤمنات،  یزیردستانم، همسایگانم، همه هایم، شاگردانم، رؤسایم، همکارانم،همشاگردی

 مرتکب شدم، جماداتو  ها، گیاهان، حیواناتمخلوقات تو غیر از بشر، ملائکه، جن یبشر و همه یهمه

بار تواند گناهانش را مرور کند و از بابت هریک از آنها یکهمین صورت، انسان میبهکنم. استغفار می

ولی اینها که گفتم در این حدیث نیست؛ در  .تکانی کاملبگوید؛ یک خانه « اِليَْهِ   وَ اتَُوبُ   ربَِّی  اَسْتَ غْفِرُ اللَ »

غْفِرُوا سَبْعِينَ مَرَّةً »حدیث فقط فرمودند:   .«ثمَُّ اسْت َ

ةَ »  استغفارتان را ختم کنید به گفتنسپس این هفتاد  :«الْعَظِيمِ  اِلَّْ باِللَّهِ الْعَلِیِّ ثمَُّ اخْتِمُوا بِلَا حَوْلَ وَ لَْ قُ وَّ

ةَ اِلَّْ باِلِل الْعَلِیِّ الْعَظِيمِ »  .«لْ حَوْلَ وَ لْ قُ وَّ
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نوُبَ اِلَّْ اَ اتِ فاَِ ثمَُّ قُولُوا يا عَزيِزُ يا غَفّارُ اغْفِرْ لی ذُنوُبِی وَ ذُنوُبَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِن»  :«نْتَ نَّهُ لْ يَ غْفِرُ الذُّ

ةَ اِلَّْ باِلِل الْعَلِیِّ الْعَظِيمِ » از اینکهپس  يا عَزيِزُ يا غَفّارُ اغْفِرْ لی ذُنوُبِی وَ »را گفتید، بگویید:  «لْ حَوْلَ وَ لْ قُ وَّ

نوُبَ اِلَّْ انَْتَ  ی خدای غفّار و ای خدای عزیز و مقتدر! ا: «ذُنوُبَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ فاَِنَّهُ لْ يَ غْفِرُ الذُّ

که جز تو کسی ی مردان و زنان مؤمن را ببخش و بیامرز؛ چرا ! گناهان من و گناهان همه بخشنده

 .بخشدی گناه نیست و گناه را نمی بخشنده

العمل های قبل خدمتتان عرض کردم، این دستورکه سالطورهمان ،هدستور این نماز همین است؛ البتّ

رکعتی است، دو ی عمدتاً؛ گروهی به حساب اینکه نمازهای مستحبّبه دو طریق تعبیر شده است

 ،پی؛ یعنی در بین دو نمازدرپی است؛ پیدررکعتی پیاند مقصود از این چهار رکعت، دو نماز دو گفته

دهید. این یک زنید؛ چیزی که مانع و مزاحم نماز باشد، انجام نمیگردانید؛ حرفی نمیرو از قبله برنمی

رکعت را چون در این حدیث، ذکر نشده که این چهار :اندانجام این نماز است؛ بعضی دیگر گفتهطریق 

پی است؛ یعنی یک نماز درد و دو سلام بخوانید، مقصود این است که این چهار رکعت پیبا دو تشهّ

قل أعوذ »ک و ی« قل أعوذ بِربّ الفلق»؛ یک «قل هُوَ اللهُ»رکعتی است که هر رکعتش حمد و سه چهار

د دیگری ندارد. هر دو احتمال خواهید سلام بدهید، تشهّدارد و جز در رکعت آخر که می «بِرَبّ الناس

انسان بینید که چه خوب است که خوانم، میبوجود دارد؛ لذا وقتی من آثار این نماز را از روی روایت 

مصداق این از این دو شکل، دام چه ضرری دارد؟ تا هر ک !این نماز را به هر دو شکلش انجام بدهد

ی  رسیده باشد. در ادامهروایت شده در به نتایج وعده دادهانجام داده و در نتیجه ، انسان روایت است

 اند.حدیث، حضرت به بیان آثار و نتایج این نماز پرداخته

یَ مِنَ لّْ اِ ا ذامَُّتِی فَ عَلَ ه  ا مِنْ عَبْدٍ مِنْ ثمَُّ قالَ ع م» نَّكَ مَقْبُولُ الت َّوْبةَِ السَّماءِ يا عَبْدَ الِل اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فاَِ  نوُِِ

نْبِ  ت من، یعنی هیچ مسلمانی نیست که ای از امّ هیچ بندهفرمود:  اکرمسپس پیغمبر :«مَغْفُورُ الذَّ

ی خدا! ای عبد  شود که: ای بنده جا بیاورد مگر اینکه از آسمان خطاب به او ندا داده میاین عمل را به

ات پذیرفته و گناهانت بخشیده شده است. تمام که توبهخدا! اعمالت را دوباره از سر بگیر؛ چرا

از مادر تازه ای که ل شروع کن؛ مثل بچهی عمل تو بود، همه پاک شد. از اوّهایی که در کارنامه سیاهی
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از این به بعد عمل خوب انجام بده.  هیچ گناهی ندارد و معصوم است. دوباره شروع کن وو د شده متولّ

 ل.ی اوّاین نتیجه

ِِی مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ايَ ُّهَا الْعَبْدُ بوُرِكَ عَلَيْكَ وَ عَلى  » ملکی هم از زیر عرش ندا  :«اَهْلِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ  وَ ينُا

، بر خاندان تو و بر نسل و دهد که ای بنده! ای عبد! این توفیقی که نصیب تو شد، مبارک باد بر تو می

 دوم. یی تو! برکت الهی بر تو باد به اعتبار این عملی که انجام دادی! این هم نتیجه ذرّیه

ٍِ آخَرُ ايَ ُّهَا الْعَبْدُ تَ رْضى  » ِِی مُنا دهد منادی دیگری از جانب حق متعال ندا می :«خُصَماؤُكَ يَ وْمَ الْقِيامَةِ  وَ ينُا

وقت یکانسان ند؛ چون اهت پذیرفتمهم است؛ یعنی او را به عبودیّ «ايَ ُّهَا الْعَبْدُ »لاً، تعبیر که ای عبد! اوّ

ا هنوز دهد؛ امّوقت عبد است؛ فرق است بین عابد و عبد. عابد فعل عبادت را انجام میعابد است؛ یک

آورد؛ جا میرد؛ حج بهگیخواند؛ روزه میت در او شکل نگرفته است؛ نماز میه و سجایای عبودیّروحیّ

دهد؛ اما هنوز عبد نیست؛ او الان تازه عابد شده دهد؛ وظایف عبادت را انجام میخمس و زکات می

 (2م.اهتر است. )در کتاب شراب طهور، در مبحث عبادت این نکته را توضیح داداست. عبد مقامش بالا

عابد اگر عبادتش را ترک کند، دیگر عابد نیست؛ اما عبد چطور؟ فرض کنیم در زمان قدیم که غلام 

زرخرید رایج بود، کسی پول داده و یک غلام خریده است. این فرد شده است عبد آن شخص. حال، 

از هم عبد این عبد اگر دستور مولایش را انجام بدهد، عبد است و اگر دستور مولایش را انجام ندهد، ب

ی ظریفی است. عابد عبد است. این نکتههمواره شود و از عبد بودن خارج نمیهرگز است. این فرد 

دیگر عابد نیست، اما عبد اگر عبادت بکند عبد است؛ اگر عبادت  ،محض اینکه دست از عبادت بکشد به

گوییم وقت مینکند باز هم عبد است. این شخص خودش عبد شده است؛ مثل بحث عمل صالح. یک

 :گوییمکسی میی درباره؛ اما یکوقت 3«الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ »کسی عامل به عمل صالح است 
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-وقت عمل صالح انجام میاو عبد صالح شده است؛ او خودش صالح است. انسان یک ؛4«مِنَ الصَّالِحينَ »

وقت خودش عبد است. عبد دهد یکانجام میوقت عمل عابدانه وقت خودش صالح است؛ یکدهد؛ یک

ها ی خطابمقام بزرگ و بلندی است. ببینید در این عبارات حدیث، همهبودن است؛ عبد از عابد تر بالا

چیست؟ یا عبَدالله؛ یا ایها العَبد؛ همه تعبیر به عبد شد؛ یعنی با این عملی که انجام داد، خدا او را 

حال، ی عبدها شد؛ از عابدها گذشت؛ فراتر رفت؛ خودش عبد شد. هخرید و شد عبد خدا؛ وارد جرگ

 ی فراز را بخوانیم:ادامه

ٍِ آخَرُ ايَ ُّهَا الْعَبْدُ تَ رْضى  » ِِی مُنا منادی دیگری از جانب حضرت حق ندا  :«خُصَماؤُكَ يَ وْمَ الْقِيامَةِ  وَ ينُا

د در روز قیامت با تو مخاصمه کنند؛ ی کسانی که قرار بوی خصمای تو، همهدهد که ای عبد! همه می

ی از تو طلب داشتند و تو به آنها بدهی داشتی، چه بدهی مالی، چه بدهی اخلاقی و چه هر نوع حقّ

ی ی کسانی که قرار بود فردای قیامت در دادگاه عدل الهی از تو شکایت کنند، همهبدهی دیگری؛ همه

 ی سوم.کرد. این هم نتیجه آنها از تو راضی شدند؛ همه را خدا از تو راضی

ينَ وَ يُ فْسَحُ فِی قَ بْرِكَ وَ » يمانِ وَ لْ اَسْلِبُ مِنْكَ الدِّ ِِی مَلَكٌ آخَرُ ايَ ُّهَا الْعَبْدُ تَمُوتُ عَلَى الِْْ  :« يُ نَ وَّرُ فِيهِ وَ ينُا

ر دهد که ای عبد! تو با ایمان خواهی مُرد و دینت د منادی دیگری از جانب خدای متعال ندا می

ی خطرناکی است. ممکن است ی جان دادن لحظهشود. لحظه جان دادن از تو سلب نمی یلحظه

جان دادن از دین و ایمان عدول کنند. دعای  یبوده باشند؛ اما در لحظه مومنبعضی یک عمر هم 

اتش خوانند که نکند از اعتقادخواهد از دنیا برود، میعدیله که در مفاتیح هست را برای کسی که می

آید و سراغ انسان میی بسیار خطرناکی است، شیطان بهعدول کند و برگردد؛ چون آن لحظه لحظه

کند که ایمان او سلب شود. مگر اینکه ایمان به عمق وجود انسان نفوذ کرده باشد؛ والا خیلی کاری می

که در آن واهم گفت خخواهم الآن این بحث را باز کنم. اگر زمانی خدا توفیق داد، خطرناک است. نمی

خواندن و روزه گرفتن و  فاق هولناکی ممکن است بیفتد و انسان بعد از یک عمر نمازلحظه چه اتّ
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ت دنیا در دلش است، ممکن است ایمانش را ببازد؛ شیطان دلیل اینکه هنوز محبّعبادت کردن، به

گوید: ای بنده! دهد، میندا می ایمانش را برباید و کافر از دنیا برود. این منادی دیگر، این ملکی که

خیالت راحت باشد؛ تو با ایمان خواهی مُرد و دینت از تو سلب نخواهد شد؛ و قبر تو هم وسیع خواهد 

کَنند؛ اما قبر شد؛ فشار و تنگی قبر نخواهی داشت. قبر فیزیکی همین محیطی است که در خاک می

قبر فیزیکی در واقع  .ن قبر فیزیکی استزندگی برزخی ماست، برزخ ای برزخی که در واقع محلّ

اقامت برزخی ماست. این منادی خطاب به کسی که این نماز را  برزخ این قبر فیزیکی، محلّو دنیاست 

گردد؛ ر میو داخل آن، منوّ :«وَ يُ نَ وَّرُ فِيهِ »شود گوید که قبر برزخی او خیلی وسیع میخوانده است، می

ی دیگر این ترین شرایط سخت عالم برزخ است. پس این هم ثمرهچون تاریکی قبر یکی از هولناک

 نماز.

ٍِ آخَرُ ايَ ُّهَا الْعَبْدُ يَ رْضَى ابََواكَ وَ اِنْ كاناَ ساخِطيَْنِ وَ غُفِرَ لِْبََ وَيْكَ ذلِكَ وَ لِذُرِّيَّ » ِِی مُنا تِكَ وَ انَْتَ فِی سَعَةٍ مِنَ وَ ينُا

نْيا وَ الْْخِرَ  دهد که  فرمود: یک منادی دیگر، یک ملک دیگر ندا می اکرمپیغمبرباز  :«ةِ الرِّزْقِ فِی الدُّ

از تو غضبناک و ساخط بودند؛ و پدر و  ،ای عبد! پدر و مادرت از تو راضی شدند؛ ولو قبل از این نماز

روزیت هم در دنیا و هم در آخرت وسیع  مادرت، خودت، نسل، ذرّیه و فرزندانت همه بخشیده شدید و 

 بود.  خواهد

رَئيِلُ ع انَاَ الَّذِی آتيِكَ مَعَ مَلَكِ الْمَوْتِ ع اَنْ يَ رْفُقَ بِكَ وَ لْ يَخْدِشَكَ اثََ رُ الْمَ » ِِی جَب ْ وْتِ اِنَّمَا تَخْرُجُ الرُّوحُ وَ ينُا

 دهد وها ندا دادند، جبرئیل ندا میی آن ملکو ندای آخر: بعد از اینکه همه .«[سَلَاماً ]مِنْ جَسَدِكَ سَلاا 

کنم که گوید: من آن کسی هستم که همراه عزرائیل، ملک موت خواهم آمد و به او سفارش میمی

خیالت راحت باشد که در اثر موت، مرگ و  .روح کند؛ با تو مدارا کندآرامی، رفق و مدارا تو را قبض  به

یی نخواهی دید؛ و روح تو از پیکر و شود؛ هیچ ناراحتیای بر تو وارد نمیجان دادن، هیچ خدشه

ی سختی ی جان دادن چه لحظهدانید که لحظهجسمت با لطافت، نرمی و مدارا جدا خواهد شد. می

خواهد از بدن جدا شود؛ چقدر دشوار است! ولی که روح می ایلحظه !خدا بریم بهاست! پناه می

خواهد بیاید و جان تو را بگیرد، من وقتی که عزرائیل می :گویددهد و میجبرئیل این تضمین را می
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گویم که با رفق و مدارا با تو رفتار کند؛ و در نتیجه خیالت راحت باشد؛ هیچ آیم و به او میهمراه او می

راحتی و نرمی از ل نخواهی شد و روحت بهیی از جان دادن متحمّدردی، هیچ رنجی و هیچ ناراحتی

 پیکرت جدا خواهد شد.

جزء کسانی امیدواریم همه خاصیت و اثر داشته باشد؟ انصافاً انسان از کجا عملی پیدا کند که این

در این روایت، هیچ  اکرمپیغمبرخیر؛  .زنند! نگوییم بله؛ ولی شرط داردنباشیم که حاشیه می

بعضی از ما، یعنی  به قوانین و امور عالم آگاهند. بیش از ما اکرمپیغمبر .شرطی بیان نکردند

گذاریم؛ کنیم؛ شرط میفضولی می پیغمبرها در حرف خدا و فضلا ولی به قول من، فضول

فرمودند اگر کسی  برگفتند. پیغممی و امام که اگر شرط داشت، خود پیغمبردرحالی

راستی چه آثار بزرگی! در قبال چه چیز؟ در قبال چند این نماز را بخواند، این آثار را خواهد داشت. به

 .سطریدقیقه چهار رکعت نماز خواندن و هفتاد بار استغفار کردن و خواندن یک دعای دو 

اند! رند بوده قدرحاب پیغمبر هم چببینید اص .«غَيْرِ الشَّهْرِ قُ لْنا يا رَسُولَ الِل لَوْ اَنَّ عَبْداً يَ قُولُ فِی »

قعده این عمل را انجام ال ای در غیر ماه ذیگوید: ما گفتیم ای رسول خدا! اگر بندهمالک می بن انس

فرمود: عین همان آثاری که گفتم نصیب  پیغمبراکرم «فَقالَ ع مِثْلَ ما وَصَفْتُ »دهد، چطور؟ 

که در سایر ماهها آن را هم القعده این عمل را انجام دهد، برای کسی در ماه ذیشود که  کسی می

رَئيِلُ ع ه  »آید. دست میانجام دهد، به ل یئو جبر :5«[ بِی اُسْرِیَ ]امَ الِل ربَِّی ذِهِ الْكَلِماتِ ايَّ وَ اِنَّمَا عَلَّمَنِی جَب ْ

این کلمات و این عبادت و نماز را در زمانی که من به معراج برده شدم، به من آموخت. چقدر این 

یعنی تعابیر لطیف است؛ نفرمود وقتی که من به معراج رفتم؛ فرمود: وقتی که من به معراج برده شدم؛ 

های باشیم؛ از نکته است، آشنا بیتاهل هایبا ظرائفی که در فرمایشبیند. اگر ت خود را نمیفاعلیّ

لین ق شویم در اوّبریم. امیدواریم خدا توفیق دهد که موفّت میکنند، خیلی لذّلطیفی که بیان می

های بعدی این ماه باز هم انجامش بدهیم! شنبهقعده این نماز را بجا بیاوریم؛ یکالی ماه ذیشنبهیک
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شود، و هر وقت دیگر هم در طول سال تضمینی میشود؛ چه ایرادی دارد؟ آثار آن بیشتر و مضاعف می

 ای است.فضیلت و سازندهاگر خدا توفیق داد، این نماز را بجا بیاوریم! نماز بسیار پر
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